يگانهء صد چهره

----------------------
ميان آسمان و زمين ات
ميان روشنائی و تاريکی شب و روزت 

ميان ابرهای گره خورده ات

ميان بادهای عبيرآميزت

دل من است که در لحظه های تاريخی می کوبد

و من

برای اينکه بمانی 

شقيقه ام را

به صبح روشن تاريخ می دهم

و چشم هايم، مراقب تو، خواب ندارند...
هميشه با تو سخن می  گويم

از آفتاب ات که از خراسان می آيد

و ابرهايت که مخمل مازندران در آن جاری است

ستاره هايت؛ که در شب کرمان هزار بار می رخشند

خطوط خيس ماسه های های خليج ات

که مرز تاريخی وطن من تا درياست
و از صفوف کوه های غربی خاک ات
که صبحگاهان

به پيشوار سحر می روند

و در رگان آبخيزان اش

سرود دلنشين وطن دوستی می چرخد

ببين که من «يگانهء صد چهره» ام

با پوست های تيره

با چشم های زاغ

با گيسوان سرخ

با ابروان درهم گسسته

و با لبانی سرشار لهجه هائی شيرين

که از هزاره هائی بلند می آيم

و کودکانم را با شير عشق تو می رويانم

وطن! غريب رنج ديدهء استاده بر غرور

وطن! که خاک ات سرشار استخوان رفيقان ما است
بهر کجا که بميرم، بهر کجا که برخيزم
هميشه جايم در توست

ببين: هميشه

ميان آسمان و زمين ات

ميان روشنائی و تاريکی شب و روزت

ميان ابرهای گره خورده ات

ميان بادهای عبيرآميزت

دل من است که در لحظه های تاريخی می کوبد...
11 جولای 2017
